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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق      1402/ 07/ 16؛هشتمجلسه 

 مهم و کارآمد است:  پاسخ آن سؤال مطرح شده که دو  ،«3قبل از ادامۀ بررسی »مسألۀ 

یا   -1 بوده  عبادی  امور  در  منحصر  آیا  است  مرزی  چه  تا  درمسائل  تقلید  و  احتیاط  اجتهاد،  حیطۀ 

ن می  شود؟شامل امور معاملی نی 

ها دخالت کرده یا باید اجتهاد کند یا تقلید « بیان شد که انسان درمسائلی که شارع در آن1در »مسألۀ  

در  شارع  دخالت  احتیاط.  از    یا  بسیاری  مانند  امضایی  و  عبادات  مانند  تأسیسی  دو صورت  به  امور 

ها دخالت کرده منحصر در امور تأسیسی نیست احتیاط در اموری که شارع در آن  1معاملات است. 

می ن  نی  امضایی  امور  شامل  آن  بلکه  در  شارع  معاملی که  امور  در  مکلف  است  لازم  رو  این  از  شود. 

اجرای برخن از  شیوۀ  چون    مواردیاد یا تقلید نماید. با توجه به این توضیح  دخالت کرده احتیاط،اجته

 در حیطۀ دخالت شارع نیست مانند نحوۀامور که شارع در آن
ً
اجرای    ها دخالت نکرده است یا اساسا

ان آسیب   چشم آسیب دیده در  مثل آنکه    برخن دستورات شارع ن باید دیه داده شود و لازم است می 

ان آسیب به کار میکه چه شیوهبررسی شود، این ن رود این ربطی به شارع ندارد اگرچه  ای در شناخت می 

اجتهاد، تقلید و   ممکن است شارع متناسب با زمان خودش راهی را بیان کرده باشد. در اینگونه امور 

 2. احتیاط لازم نیست 

ن است   -2 ن اجتهاد، تقلید و احتیاط دچار شک شویم، آیا اجتهاد و تقلید متعی  ن و تخیی  بی  اگر در تعیی 

ن سه راه اجتهاد، تقلید و احتیاط مخی  هستیم؟   یا اینکه بی 

ن   اصولیی  نادر است. مشهور  دیگری  و  یکی مشهور  دارد که  مبنا وجود  تخیی  دو  و  ن  تعیی  با  رابطه  در 

ن است. اما در برابر  اند در دوران امقائل ن و تخیی  باید احتیاط کرد و احتیاط مقتضن تعیی  ن تعیی  ر بی 

و  اعتبار  در  از شک  ناسیی  تخیی   و  ن  تعیی  ن  بی  امر  دوران  اگر  دارد که  وجود  تفصیلی  دیدگاه  مشهور، 

یک طریق مساوق با عدم حجیت است باید احتیاط کرد  حجیت طریق باشد، چون شک در حجیت  

ن  در اینگونه موارد  نمود. اما اگر منشأ شک ما شک در حجیت و اعتبار طریق نیست  و حکم به تعیی 

 شود.  برائت جاری می

 برای فهم بهیر این دو مبنا به دو مثال ذیل توجه شود:  

 

ن رفت  اند . نسبت به دخالت شارع به صورت تأسیسی در معاملات اختلاف است، برخن قائل1 شارع    ار میکنند که()یا در عمل چنی 

ن قائلمانند عبادات در معاملات دخالت کرده و   اند شارع هیچگونه دخالتر در معاملات نداشته است. اما  باید متعبد بود. برخن نی 

به نظر ما شارع برخن از امور معاملی را تأسیس کرده است مانند ربای معاملی، اگرچه بسیاری از موارد معاملات از امور امضایی  

   هستند.   

یعت مراجعه شود. 2 ۀ شی  به فقه و عرف بخش گسیر
ً
   . حتما
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دازد و به هر دلیلی نظر تفصیلی  الف( شخض مقلد مرجع اعلم است و می خواهد وجوهات خود را بیر

تواند کسب کند که آیا مخی  است وجوهات را به مجتهد غی  اعلم بدهد  یا تقلید ندارد یا نمی  اجتهادی

ن  دازد؟ در اینجا بنابر مبنای مشهور اصولیی  ن است که به مجتهد اعلم بیر پرداخت به فقیه اعلم   یا متعی 

ن است اما بنابر مبنای غی  مشهور چون مکلف علم دارد که باید خمس را به مجته د بدهد و در  متعی 

-ند، از این رو برائت جاری می کوجوب قید اعلمیت تردید دارد این شک به اصل تکلیف برگشت می 

د. شود و »رُفع ما لایعلمون« این مورد را در بر می  گی 

ن در مجتهد  ب( اگر شک شود که آیا می توان از مجتهد غی  اعلم تقلید کرد یا آنکه وجوب تقلید متعی 

این در  است؟  شک    اعلم  اعلم  چون  مورد  غی   مجتهد  فتوای  به  عمل  طریق  حجیت  و  اعتبار  در 

احتیاط کرد و هست، گفته می  باید  با عدم حجیت است، پس  شود، شک در اصل حجیت مساوق 

ن می  3شود. تقلید از اعلم متعی 

احتیاط گفته   تقلید و  اجتهاد،  ن  بی  تقلید و تخیی   و  اجتهاد  ن  تعیی  ن  بی  امر  با دوران  رابطه  شود؛  میدر 

چون شک در اعتبار و حجیت طریق عمل به احتیاط داریم لازم است احتیاط شود و تقلید یا اجتهاد 

ن گردد.   1متعی 

احتیاط   به  عمل  جواز  در  شکی  ما  قبل  جلسات  در  شده  بیان  تقریب  با  داشت که  توجه  باید  البته 

های رسیدن به د و احتیاط از راههای اجتهاد، تقلینداریم، زیرا غرض رسیدن به واقع است و تمام راه

   باشند وخودشان موضوعیت ندارند. واقع می

 3ادامه بررسی مسألۀ 

 بعدم حرمته، و قد يكون »
ً
 و كان قاطعا

ً
ي الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا

 
قد يكون الاحتياط ف

ي ا
 
 بعدم وجوبه، و قد يكون ف

ً
ك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا ي الت 

 
لجمع بي   أمرين مع ف

 وظيفته القصر أو التمام
ّ
 . « التكرار كما إذا لم يعلم أن

این مسأله صورت قبل گفته شد که  بیان می در جلسۀ  را  احتیاط  به  اشکال شد که  های عمل  و  کند 

متذکر همۀ صورت مسأله  این  در  طباطبایی  اشکال   ها محقق  نیست.  برخوردار  جامعیت  از  و  نشده 

! اند تا اشکال عدم جامعیت به ایشان وارد شود ایشان در صدد بیان همۀ موارد احتیاط نبوده شده که  

ن را جامع بیان کرد اشکال همچنان هست اگرچه گفته شود که شود؛ چون میدر پاسخ گفته می توان میر

  سید ماتن در صدد بیان تمام صور احتیاط نبوده است. 

به احتیاط از طریق جمع و  در جلسۀ قبل گفته شد که سید ماتن د این مسأله برای صورت عمل  ر 

ن گفته ن نماز قصر و تمام را بیان کرده است در حالی گفته شد برخن از محشی  اند اگر تکرار مثال جمع بی 

یک نماز چهار رکعتر بخواند عمل به احتیاط شده است. اگر این نحوه از احتیاط در نماز ثابت شود 

 

  دهند. الله خویی آن را پاسخ میآورند که آیت. توجه شود که محقق نائیتن برای احتیاط دلیل دیگری را می1
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به جماعت   احتیاط میثمرۀ آن جواز  به قصد  را  نماز  اگر  خواندن آن است، زیرا وی یک  خواند ولی 

 توان به او اقتدا کرد. بخواهد نماز جمع بخواند چون دو نماز است نمی

 برای اثبات عمل به احتیاط در خواندن یک نماز چهار رکعتر دو مطلب باید ثابت شود: 

شود »سلام«   .1 خارج  نماز  از  مکلف  تا  است  نیاز  این میآنچه که  اثبات  برای  ن  ن چی  اولی  که   باشد. 

نماز   مُخرِج  اثبات کرد، چون »سلام«  باید  احتیاط است،  به  موافق عمل  نماز چهار رکعتر  خواندن 

سپس به جهت    ،تشهد را گفت  ،توان دو رکعت را خواند پس می  1است و مخرج نماز، جزء نماز نیست،

اما اگر گفته شود؛  ( گفت ممخرج نماز را )سلا   احتیاط دو رکعت دیگر خواند و پس از چهار رکعت  .

ن جزء نماز است نمی   2توان به یک نماز چهار رکعتر اکتفا کرد. مخرج نماز نی 

احتیاط   .2 به  عمل  موافق  رکعتر  چهار  نماز  یک  اثبات شود خواندن  تا  است  ی که لازم  ن ن چی  دومی 

آن در   است  تشهد  از  فاصلۀ »سلام«  اثبات کرد که  باید  اگر گفته  که  اما  ندارد،  اشکالی  دوم  رکعت 

تواند یک نماز چهار رکعتر را موافق احتیاط دانست  شود؛ این مقدار از فاصله مخل به نماز است نمی

      4و 3اگرچه قائل به جزئیت »سلام« برای نماز نباشد. 

م این  ما  رو  این  از  است.  نماز  »سلام«  در  بلکه  نیست  اینجا  جایش  مسأله  این  رد  بررسی  را  سأله 

 نکردیدم اما گفتیم اثبات این مسأله مبتتن بر دو مطلب مذکور است. 

اح )پیشنهاد(   الاقیر

امون »مسألۀ  با توجه به بررسی شود عبارت ذیل جایگزین  « پیشنهاد داده می3های صورت گرفته پی 

 عبارت عروه شود: 

 و له الحجة علی عدم حرمته... کما اذا احتمل کون الفعل واج  5»للاحتیاط صور فقد یکون بالفعل
ً
و    6با

ن امرین و غی  ذلک«.   قد یکون بالجمع بی 

 

ء نیست. . برخن قائل1 ء خود سیی    اند مخرج از سیی

نماز  2 ادعای عدم جزئیت سلام برای  باید توجه داشت که ممکن است  نماز  از اهل سنت گرفته شده باشد چون آن .  ها برای 

ن قائلمُخرج     اند. های دیگری را نی 

ها اشکالی ندارد پس در صورت عمل به احنیاط  . فرض مذکور با فرض سهو، نسیان و خطا مقایسه نشود که تأخی  سلام در آن 3

ا در این فرض، مکلف یا مصلی آگاهانه سلام را به  هم اشکال ندارد، پس خواندن یک نماز چهار رکعتر موافق احتیاط است. زیر 

   اندازد. تأخی  می

 چه کسی گفته مخرج  عن السیی جزء سیی نیست؟ همانطور که اکیر فقها سلام را هم مخرج می4
ً
پس    دانند و هم جزء نماز. . اساسا

 لازم است این مسأله مذکور در جای خودش یعتن بحث سلام بررسی شود. 

« است. . آوردن 5    »باء« بهیر از »فن

 و له الحجة علی عدم وجوبه«6
ً
ک کما اذا احتمل کون الفعل حراما    . »و قد یکون بالیر
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چون کشف  اجتهاد  و  تقلید  در  اما  است  مجزی  ندارد،  معنا  چون کشف خلاف  احتیاط  در  توجه: 

 یابد. خلاف مطرح است بحث اجزا راه می

 4مسألۀ 

 للتكرار و أمكن الاج »
ً
 «. تهاد أو التقليدالأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما

ن جواز 4« گفته شد که باید آن را با »مسألۀ  2در »مسألۀ   « ملاحظه کرد. آنچه نیاز بود از ادلۀ مانعی 

های آن و دلیل جواز عمل به احتیاط بیان شد، از این رو این مسأله بررسی  و پاسخ  احتیاطعمل به  

احتیاط جایز است اگر چه مستلزم تکرار باشد »مده است  ز ندارد الا اینکه در این مسأله آخاصی نیا

ن ممکن است « 6«؛ این عبارت در مقایسه با فتوای ایشان در »مسألۀ  در حالی که اجتهاد یا تقلید نی 

که شخض سه لباس دارد که یکی    شده ، زیرا در آن مسأله بیانسازگاری ندارد   1فصل الصلاة فن النجس 

 طاهر بوده و معلوم ااز آن
ً
ده و  و پاک ولی معلوم نب   نجس و دیگری  ست و دو لباس دیگر یکیها قطعا

لباس دو  نماز گذارد،    هر  یک  الطهاره  معلوم  لباس  در  آنکه  جای  به  مکلف  فرد  این  است.  مشتبه 

ن رفتاری  خواند، سید ماتن میبه میتکند و دو نماز در دو لباس مشاحتیاط می فرماید که او مجاز به چنی 

ون لازم است بررسی شود که آیا نشود. اکمی« جواز این عمل استفاده  4ۀ  نیست، درحالی در »مسأل

؟ این دو مسأله با هم قابل جمع  اند یا خی 

مثل آنکه شخض به مکاین رفته و  است تصور م  ان شد موارد متعدد رایج  توجه: شبیه مثالی که بی

ن قبله می  خواند.  احتیاط کرده و به چهار طرف نماز میتواند قبله را پیدا کند اما به جای یافیر

ن أآخر دعوانا و   ن الحمد لله رب العالمی 

 

ن  1 ن ثوب طاهر لا يجوز. »إذا كان عنده مع الثوبی  ی    المشتبهی 
ی فن
ی فيه، نعم لو كان له غرض عقلایی

ّ
ی فيهما بالتكرار  بل يصلی

ّ
أن يصلی

«. عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيه
ً
 ما مكرّرا


